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  چكيده

ايـن قيـاس از   . سينا انجام گرفتـه اسـت  هاي منطقي است كه تصريح به آن از سوي ابن قياس مقسم، يكي از قياس

هاي قياس اقتراني را به خود گرفته و با روشن شدن ماهيتش شناخت بهتري  اين جهت كه ساختار يكي از صورت

توانـد بيـانگر مفـاد اسـتقراء تـام       آيد و همچنين از اين جهت كـه مـي   اين صورت قياسي نيز به دست مياز هويت 

سـو بـا    رو در راستاي شناسايي قياس مقسم، از يك نگاشته پيش. باشد، بررسي آن از اهميت ويژه برخوردار است

ررسي ساختار منطقـي و نيـز ويژگـي   دانان درباره ماهيت قياس مقسم و برخي احكام آن، به بلحاظ اختلاف منطق

باره روشن شود و تحليلي سـازگار بـا واقعيـت قيـاس مقسـم بـه        پردازد تا ديدگاه درست دراينهاي اين قياس مي

كند تا بـا ايـن   ديگر، رابطه اين قياس با استقراء تام و نيز رابطه آن با قياس غيرمقسم را بيان مي از سوي. دست آيد 

بودن مفاد قياس مقسم با مفاد استقراء تام آشكار شود و هم مصداق حقيقـي قيـاس مقسـم    ها، هم يكسان سنجش

  .اند، مشخص گردد در جهت خلط نكردنش با مصداق قياس غير مقسم كه برخي دچار آن شده

  ها كليدواژه
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  درآمد

ادراكـات   منطق ارسطويي سازه ذهني كاملي اسـت كـه قواعـد درسـت انديشـيدن را در قلمـروِ      
هـاي منطقـي    اسـاس و محتـواي اصـلي ايـن سـازه در نگاشـته      . دهد تصوري و تصديقي نشان مي

انـد كـه البتـه     دانـان مسـلمان بـه تفسـير و تفصـيل ايـن سـازه پرداختـه         ارسطو وجود دارد و منطق
  .خورد چشم مي لاي سخنان آنان به  هايي نيز در لابه ورينوآ

سينا گـره خـورده    دانان مسلمان است كه با نام ابن هاي منطق اي از نوآوري قياس مقسم نمونه
بار آشكارا وجود قياس مقسم را در بحـث اقترانـي شـرطي يـادآور      است؛ زيرا وي براي نخستين

كـار   و اين نام را براي آن بـه  ) 276، ص1، ج1375، ؛ همو349الف، ص1404سينا،  ابن(شود  مي
او بـا توجـه بـه ماهيـت قيـاس      ). 349الـف، ص 1404همـو،  (» و أنا أسميه القياس المقسم«برد  مي

سـويي داراي سـاختار قيـاس     اقتراني شرطي و نيز استقراء تام توانسـت از قياسـي نـام ببـرد كـه از     
ي برابر با مفاد استقراء تام است؛ زيـرا در قيـاس   ديگر، داراي مفاد اقتراني شرطي است و ازسوي

دسـت   مقسم نيز همانند استقراء تام، با واسطه قرار دادن بررسـي همـه جزئيـات، حكـم كلـي بـه       
  .آيد مي

اند،  سينا، هم از قياس و هم از استقراء بحث كرده دانان پس از وي تا زمان ابن ارسطو و منطق
ديگـر در هيئـت قياسـيِ     از انـواع قيـاس اسـت و ازسـوي     سو يكـي  ولي از قياس مقسم كه ازيك

اساساً زمينه فهم قياس مقسم در فضاي بحـث  . اند شود، سخني به ميان نياورده استقراء تام بيان مي
آيد؛ به دليـل اينكـه قيـاس مقسـم، تركيبـي از يـك منفصـله و چنـد          از اقتراني شرطي فراهم مي

گانه اقتراني شـرطي بـه شـمار     يكي از اقسام پنج حملي در حكم يك حملي است و چنين قياسي
سينا در بحث اقتراني شرطي توانسـت وجـود قيـاس مقسـم را بـه       از همين روست كه ابن. آيد مي

انـد، بـه    گونه مشخّص كشف كند، ولي پيشينيان وي كه بحث اقترانـي شـرطي را مطـرح نكـرده    
دانـان   سينا، معمولاً منطـق  پس از ابن. اند وجود قياس مقسم به عنوان يكي از انواع قياس پي نبرده

انـد، ولـي برداشـت     سينا مطرح كرده است آورده مسلمان، قياس مقسم را به همان شكلي كه ابن
دانـان مخـالف    اي است كـه بـا ديـدگاه مشـهور منطـق      برخي از آنان درباره قياس مقسم به گونه

  .است
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سينا همان قياس مقسـم   م به تصريح خود ابنبا وجود آنچه گفته شد، به دليل اينكه استقراء تا
همـان،  (گيـرد   است ـ زيرا بيان استقراء تام در قالـب قيـاس، بـا سـاختار قيـاس مقسـم انجـام مـي         

توان گفت ارسطو كه تلاش كرده استقراء تام را در قالب  ـ مي) 79ب، ص1404؛ همو، 559ص
ت التزامي، وجود قياس مقسـم را  به حكم دلال) 36 -15ب،  68، 1378ارسطو، (قياس بيان كند 

گـواه ايـن سـخن، چگـونگي تفسـير      . اي به تلازم فوق نكرده است نيز بايد بپذيرد؛ هرچند اشاره
وي مثـال ارسـطو را از اسـتقراء تـام هنگـام تبيـين قياسـي آن، بـه         . رشد از سخنان ارسطوست ابن

ما فرس و إما حمار و إما انسـان  فهو إما بغل و إ هpكل صغير المرار«: آورد صورت قياس مقسم مي
  ).365، ص1983رشد،  ابن(» طويل العمر هpو كل واحد من هذه طويل العمر، فكل قليل المرار

هاي امروزي مربوط به مباحـث منطقـي،   قياس مقسم يكي از موضوعاتي است كه در نگاشته
بـه دنبـال روشـن كـردن     نوشتار حاضر در پي جبران اين خلل برآمده، . بدان پرداخته نشده است

بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف، چنـد       . هاي آن اسـت  مفاد و ساختار منطقي قياس مقسم و ويژگي
  :شود مسئله زير درباره قياس مقسم مطرح و به آنها پاسخ داده مي

  ساختار منطقي قياس مقسم چگونه است؟) الف

  آيا قياس مقسم به واقع قياس بسيط است يا قياس مركب؟) ب

  رايط انتاج قياس مقسم چيست؟ش) ت

  تواند قياسي حملي شمرده شود؟آيا قياس مقسم مي) ث

  قياس مقسم چه نسبتي با استقراء تام دارد؟) ج

  دهد؟ ساختار منطقي قياس غيرمقسم چگونه است و چه مصاديقي را پوشش مي) د

  ساختار منطقي قياس مقسم

ه اقتراني و استثنايي، و سپس اقتراني را به دو قسـم  سينا نخست قياس را ب قياس انواعي دارد و ابن
در برابـر اقترانـي   (اقتراني شرطي ). 235، ص1، ج1375  سينا، ابن(كند  حملي و شرطي تقسيم مي

ايـن قيـاس پـنچ نـوع     . كم يك مقدمه آن، قضيه شـرطي باشـد   آن قياسي است كه دست) حملي
قيـاس  . 3قيـاس مركـب از دو منفصـله؛    . 2 قياس مركب از دو متصـله؛ . 1: اند از دارد كه عبارت

قيـاس مركـب از   . 5قياس مركـب از متصـله و حمليـه؛    . 4مركب از يك متصله و يك منفصله؛ 
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نوع پنچم خود اقسـامي دارد؛ چراكـه   ). 273ص  ،1ب، ج1375همان؛ طوسي، (منفصله و حمليه 
تنها يك حملـي يـا   مقدمه حملي هم ممكن است . تواند صغري يا كبري باشد مقدمه منفصله مي
همچنين چنانچه قياس از يك منفصله و چند حملي تركيب يافته باشد، ممكن . چند حملي باشد

ها مساوي با اجزاي انفصال يا كمتر و يا بيشتر از آنها باشـد و موضـوع اجـزاي     است شمار حملي
حمـول  ها هم ممكن است هركدام داراي م انفصال هم ممكن است واحد يا متعدد باشد و حملي

  ).277-275، ص1381علامه حلي، (خاص خود بوده يا اينكه همه داراي يك محمول باشند 

توجه به اينكه منفصله،  بي(سينا، اگر قياس از يك منفصله و چند حملي تشكيل يافته  در نگاه ابن
ها برابر با شـمار اجـزاي انفصـال باشـد و موضـوع اجـزاي        و شمار حملي) صغري است يا كبري

ها واحد باشد، ايـن قيـاس بـه لحـاظ وجـود تقسـيم در هـر دو         و همچنين محمول حمليانفصال 
» قيـاس مقسـم  «) اي كه اجزاي تقسيم در هر دو مقدمه، با هم يكسـان هسـتند   به گونه(مقدمه آن 

يـا هـر جنبنـده    «: نمونه اين قياس عبارت اسـت از ). 349الف، ص1404سينا،  ابن(شود  ناميده مي
. هر جانوري و هر نباتي و هـر جمـادي، جسـم اسـت    . است و يا جماد است جانور است يا نبات

امـا ان يكـون ا   ) 1: (بنابراين، ساختار قياس مقسم چنين خواهد بود. »پس هر جنبنده، جسم است
  .ا هو ه ـف) 3. (و كل ب و ج و د فهو ه) 2. (ب و اما ان يكون ا ج و اما ان يكون ا د

: بـراي نمونـه  (انـد   سينا اين تعريف از قياس مقسم را پذيرفته ابن دانان به پيروي از بيشتر منطق

آنـان البتـه در يـك    ). 317، ص1294؛ ارموي، 442، ص1382؛ كاتبي، 145، ص1375بهمنيار، 
برخي از ايشان بر اين باورند كه در قيـاس مقسـم، هركـدام از مقدمـه     . چيز با هم اختلاف دارند

؛ صائن الـدين،  386، ص1389خونجي، (غري يا كبري باشد تواند ص منفصله و مقدمه حمليه مي
، ولــي برخــي ديگــر از ايشــان معتقدنــد مقدمــه  )360-359، ص1347؛ كلنبــوي، 86، ص1376

؛ 167، ص1993سـاوي،  (شـود   منفصله در اين قياس، صغري و مقدمه حمليـه، كبـري واقـع مـي    
  ).317، ص1381؛ فخر رازي، 58-57، ص1334سهروردي، 

و به پيـروي از  ) 223، ص1370ابهري، ( تنزيل الافكاردانان، ابهري در  ور منطقدر برابر مشه
ــان  وي برخــي ديگــر از منطــق  ــن(دان ــه، اب ، 1369؛ قطــب شــيرازي، 191-190، ص1403كمون

النتـائجي اسـت كـه     قيـاس مركـب مفصـول   : كننـد  گونه تعريف مـي  قياس مقسم را اين) 439ص
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اند و كبراي آن چند حملي  ال در موضوع مشتركصغراي آن يك منفصله است و اجزاي انفص
آمده  دست برابر با اجزاي انفصال است كه محمول هريك از آنها، با هم تفاوت دارند و نتيجه به

: ساختار قياس مقسم بر پايه اين تعريـف چنـين خواهـد بـود    . اي منفصله است از اين قياس، قضيه

 .فإما كل ا د أو كل ا ه) 3. (ب د و كل ج ه و كل) 2. (دائماً اما كل ا ب أو كل ا ج) 1(

خواجه طوسي تعريف ابهري را از قياس مقسم نادرسـت دانسـته و بـه آن دو اشـكال گرفتـه      
تـوان در قيـاس مقسـم از     كه نمي جمع است؛ درحاليال مانعهpنخست اينكه، مقدمه منفصله، : است
pم مشتمل بر هال مانعهمـه احتمـالات اسـت و بـه همـين دليـل آن را       جمع بهره برد؛ زيرا قياس مقس

دوم اينكه، قياس يادشده اساساً قياس نيست؛ چون اين قياس، مركب از . خوانند مي» استقراء تام«
چند قياس است كه هركدام از آنها تركيبي از يك منفصله و يك حمليه است و با اينكه انتظـار  

صـله باشـد ـ چراكـه منفصـله و حمليـه       آن است كه نتيجه حاصل از تركيب اين چند قيـاس، منف 
آمده بـه دليـل آنكـه نـه حقيقيـه، نـه        دست گاه منتج حمليه نيستند ـ برخلاف انتظار، نتيجه به   هيچ
شـده از سـوي    توان قياس مطـرح  خلو است، منفصله نيست و بنابراين، نميال مانعهpالجمع و نه  هpمانع

در رويكردي متفاوت با خواجه طوسـي  ). 224-223، ص1370طوسي، (ابهري را قياس دانست 
داند، بهتر است بگوييم اين قيـاس، قيـاس مقسـم    كه قياس ذكرشده از سوي ابهري را قياس نمي

باره بـراي   نيست، نه اينكه اساساً قياس نباشد؛ زيرا در واقع تعريفي كه ابهري و پيروان وي دراين
شـود و توضـيح    ي غيرمقسـم شـمرده مـي   دانان ديگر، قياس ـ اند، از سوي منطق قياس مقسم آورده

  .قياس غيرمقسم خواهد آمد

  بسيط بودن قياس مقسم

درباره اين پرسش كه آيا قياس مقسم يك قياس بسيط است يا قياس مركب؟ بايد پـذيرفت كـه   
اين قياس، قياسي بسيط است؛ چون قيـاس مقسـم از دو مقدمـه تشـكيل يافتـه كـه يكـي از آنهـا         

اي است كه چند حملي در آن گنجانده شده است؛ در حالي كه قيـاس   مهمنفصله و ديگري مقد
  .مركب از بيش از دو مقدمه تشكيل يافته است

كنـد،   دانـان تقريـر مـي    با اينكه قياس مقسم را همانند مشهور منطق كتاب البرهانكلنبوي در 
چـون ابهـري و   داند، نه گونـاگون، آن را هم  ها را در اين قياس يك چيز مي يعني محمول حملي
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تـر اشـاره شـد، در شـمار قيـاس مركـب مفصـول النتـايج          دانـان كـه پـيش   برخي ديگـر از منطـق  
هـا، تشـكيل    دليل كلنبوي آن است كه در قياس مقسم، منفصله با هريك از حملـي . شمارد برمي

اي است كه تركيبـي از حمليـه مطلـوب در قيـاس مقسـم و       دهد كه منتج منفصله مي قياس بسيط 
  ).360-359، ص1347كلنبوي، (غيرمشارك از اجزاي انفصال است جزء 

اول آنكه، قياس مقسم، تركيبي از دو قياس بسـيط نيسـت تـا    : در پاسخ به كلنبوي بايد گفت
بگوييم چون از دو قياس بسيط تشكيل يافته، مركب است؛ چون اگر دو قياس بسيط يادشـده بـا   

دوم آنكـه، اساسـاً ايـن دو قيـاس بسـيط، منـتج       . ودهم تركيب شوند، نتيجه آنها حملي نخواهد ب
سوم آنكه، خود كلنبوي نيـز در تعريـف قيـاس بسـيط و قيـاس      . نتيجه درست و مشخصي نيستند

گويد قياس بسيط آن است كه بـيش از دو مقدمـه نداشـته باشـد و قيـاس مركـب آن        مركب مي
است كه مقدمـه حملـي   و روشن ) 372-371همان، ص(است كه داراي بيش از دو مقدمه باشد 

هاي موجود در آن، به دليـل وحـدت در    در قياس مقسم، بيش از يك مقدمه نيست؛ زيرا حملي
  .محمول، در حكم يك حملي هستند

  شرايط انتاج قياس مقسم

يابـد؛ گرچـه هماننـد ديگـر      قياس مقسم در قالب هريك از اشكال چهارگانـه قيـاس تحقّـق مـي    
فخـر رازي،  (است كه اين قياس در قالب شـكل يـك تحقّـق يابـد     ها سازگارتر با طبع آن  قياس
. تواند صغري يا كبـري باشـد   در هريك از اين اشكال، مقدمه منفصله مي). 333، ص1، ج1384

اگر منفصله صغري باشد، در شكل يك، اجزاي مشترك ميان صغري و كبـري كـه حـد وسـط     
در شكل چهار امر به عكـس  . دقياس هستند، محمول در صغري و موضوع در كبري خواهند بو

، موضـوع در صـغري و محمـول در كبـري     )حد وسـط (شكل يك است؛ يعني اجزاي مشترك 
اگر منفصله كبري باشد، در شكل يك، اجزاي مشترك ميان صغري و كبـري، موضـوع   . هستند

در صغري و محمول در كبري خواهند بود و در شكل چهار باز امر به عكس شكل يك اسـت؛  
در شـكل دو و سـه،   . ي مشـترك، محمـول در صـغري و موضـوع در كبـري هسـتند      يعني اجـزا 

كند؛ لـذا در شـكل دو، اجـزاي     صغري يا كبري واقع شدن منفصله تفاوتي در چينش ايجاد نمي
مشترك ميان صغري و كبري، هميشه محمول در صغري و محمول در كبري هستند و در شكل 
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خـونجي،  (موضـوع در كبـري خواهنـد بـود      سه، اجزاي يادشده، هميشه موضـوع در صـغري و  
  ).387 -386، ص1389

هايي  اي كه موضوع اجزاي انفصالش يك چيز است و حملي تركيب قياس مقسم از منفصله
شود نتيجـه ايـن قيـاس، حملـي باشـد؛ چـرا كـه جـزء          كه داراي محمول واحد هستند، سبب مي

قطـب رازي،  (گيرنـد   قرار مـي  ها، دو طرف نتيجه مشترك در منفصله و جزء مشترك در حملي
ها با اجزاي انفصال نيز بيانگر آن است كه نتيجه قيـاس   برابر بودن شمار حملي). 317، ص1294

هـا بيشـتر از اجـزاي انفصـال      صورت، چه شمار حملـي  مقسم، يك حملي است؛ چون درغيراين
حملي، بلكه يا يك  ها باشد، نتيجه قياس، نه يك باشد و چه شمار اجزاي انفصال بيشتر از حملي

در صـورت  (و يا دو حملي ) در صورت عدم مشاركت جزء زايد با اجزاي طرف ديگر(منفصله 
  ).همان(خواهد بود ) مشاركت جزء زائد با اجزاي طرف ديگر

اي كـه يـك طـرف آن، جـزء      ها با قضيه توان از تركيب هريك از حملي در قياس مقسم مي
زء از اجزاي انفصال است، چند قياس اقتراني حملـي  مشترك منفصله و طرف ديگر آن، يك ج

در چنين حـالتي هريـك از   . تشكيل داد كه نتيجه هركدام از آنها، همان نتيجه قياس مقسم است
البتـه  ). همـان (انـد   آمده، در حد وسط اختلاف دارند، ولي در نتيجه مشـترك  دست هاي به قياس

هـاي   الخلو نباشد، به گونه بالفعل تنها يكـي از قيـاس   هpبايد التفات داشت اگر مقدمه منفصله، مانع
الخلو باشـد، ممكـن اسـت همـه      ولي چنانچه مقدمه منفصله، مانعهp شده صادق خواهد بود، ساخته
آمـده بـا نتيجـه     دست هاي به صورت، اختلاف نتيجه شده صادق باشند كه دراين هاي ساخته قياس

يـا شـكل كُـرَوي اسـت يـا      «ونه، از اين قيـاس مقسـم   براي نم. قياس مقسم در كميت خواهد بود
توان دو قيـاس   مي» دار، متناهي است؛ پس شكل، متناهي است دار است و هر كُرَوي و ضلع ضلع

  :حملي زير را به دست آورد

  .»اند ها، متناهي اند و هر كُرَوي، متناهي است؛ پس برخي از شكل ها، كُرَوي برخي از شكل«) 1(

هـا،   دار، متنـاهي اسـت؛ پـس برخـي از شـكل      دار هستند و هر ضـلع  ها، ضلع كلبرخي از ش«) 2(
  .»اند متناهي
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هايي اسـت   يكي از آنها پاسداشت شرايط شكل. قياس مقسم براي منتج بودن، شرايطي دارد
بـراي نمونـه، در شـكل يـك ـ و در صـورتي كـه        . يابـد  كه اين قياس در قالـب آنهـا تحقّـق مـي    

هـا و   يد ايجاب هريك از اجزاي منفصـله، كلّـي بـودن هريـك از حملـي     منفصله، صغراست ـ با 
  ).318همان، ص(ها در كيف رعايت شود  تشابه حملي

الخلـو باشـد؛    هpشرط ديگر براي انتاج قياس مقسم آن است كه مقدمه منفصله، حقيقيه يا مانع ـ
صـورت،   د و درايـن الجمع باشد، كذب اجزاي انفصـال جـايز خواهـد بـو     هpزيرا اگر منفصله، مانع

يابـد و بـا    هـا تحقّـق نمـي    ضروري بودن اجتماع صدق يكي از اجزاي منفصله با يكـي از حملـي  
البتـه  ). همـان (تـوان بـه صـدق نتيجـه دسـت پيـدا كـرد         منتفي بودن صدق مقدمات با هـم، نمـي  

الخلـو   ، نقيض چيزي باشد كه اجزاي مانعـهp الجمع هpدانان معتقدند اگر هريك از اجزاي مانع منطق
گونـه   الجمع نيز منتج خواهد بود؛ چـون ايـن   هpدربرگيرنده آن چيز هستند، قياس مقسم با اين مانع

خـونجي،  (كنـد   خلـو بازگشـت مـي   ال مانعـهp الجمع با تبديل هريك از اجزايش به نقيض، بـه   هpمانع
  ).317، ص1294؛ ارموي، 212، ص1397؛ كاتبي، 387، ص1389

اگر منفصله، سالبه باشـد،  . تاج قياس مقسم، موجبه بودن منفصله استيكي ديگر از شرايط ان
شـود ضـرورتي در اجتمـاع صـدق      همين امـر سـبب مـي   . كذب اجزاي انفصال جايز خواهد بود

ها وجود نداشته باشد و بنابراين، از نتيجه صادق هم خبري نخواهـد بـود    اجزاي انفصال با حملي
  ).318، ص1294قطب رازي، (

در صـورت جزئـي بـودن    . هاي انتاج قياس مقسم، كلـي بـودن منفصـله اسـت     رطاز ديگر ش
هـا همخـواني نداشـته باشـد؛ در      منفصله، ممكن است زمان صدق منفصله با زمان صـدق حملـي  

ها اجتمـاع در صـدق نخواهنـد داشـت و پيامـد آن، منـتج نبـودن         نتيجه، اجزاي انفصال با حملي
  ).همان(قياس مقسم است 

رايط انتاج فوق، قياس مقسم ضرورتاً منتج خواهد بود؛ چراكـه در چنـين حـالتي،    با تحقّق ش
الامر خالي از يك جزء از اجـزاي انفصـال نيسـت و چـون فـرض بـر آن اسـت كـه          واقع و نفس

ها بر جـزء مشـترك    شود، حمل محمول حملي ها بر همه اجزاي انفصال حمل مي محمول حملي
  ).انهم(در منفصله، يقيني خواهد بود 
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  حملي يا شرطي بودن قياس مقسم

دانان، قياسي شرطي اسـت، نـه    قياس مقسم به دليل منفصله بودن يكي از مقدماتش، از ديد منطق
گويند قياس مقسـم بـه دليـل آنكـه منـتج حملـي اسـت، در قـوه          دانان مي برخي از منطق. حملي

  ).277، ص1ب، ج1375؛ همو، 277، ص1381طوسي، (حمليات است 

دانان معتقدنـد،   گونه كه منطق مقدمه منفصله در قياس مقسم واقعاً يك منفصله باشد، آن اگر
كـل ب،  «دانـان همچـون    هاي منطق قياس يادشده، قياسي شرطي خواهد بود، ولي با نگاه به مثال

بينـيم آنـان    مي) 350الف، ص1404سينا،  ابن(» فكل ب آ. و كل ج و ه و ز، آ. إما ج، أو ه، أو ز
دانـان   تنهـا برخـي از منطـق   . برنـد  را بـه كـار مـي    المحمول مرددهpلاً به جاي منفصله، حمليه معمو

داننـد   همچون قطب رازي هستند كه هم قياس مقسم را تركيبي از يك منفصله و چند حملي مي
امـا ان يكـون كـل ا ب او كـل ا د او     «گيرند؛ مانند  و هم هنگام مثال آوردن، از منفصله بهره مي

تفـاوت  ). 317، ص1294قطب رازي، (» ه و كل ب ج و كل د ج و كل ه ج ينتج كل ا ج كل ا
در آن اسـت كـه در منفصـله حـرف انفصـال پـيش از        المحمـول  مـرددهp شكلي منفصله با حمليه 

گيـرد   حرف انفصـال پـس از موضـوع قـرار مـي      المحمول مرددهpآيد، ولي در حمليه  موضوع مي
  ).171همان، ص(

دانان سده هفـتم و پـس    از سوي منطق المحمول مرددهpه تصريح به وجود حمليه با لحاظ اينك
دانـاني كـه بـه     سـينا و منطـق   ويژه از سوي قطب رازي انجام گرفته است، نبايد بـه ابـن   از آن و به

چـرا شـما بـا وجـود منفصـله      : اند، خرده گرفت كـه  تصريح نكرده المحمول مرددهpوجود حمليه 
ــي از دو م  ــتن يك ــال  دانس ــم، در مث ــاس مقس ــه قي ــه     قدم ــله از حملي ــاي منفص ــه ج ــود ب ــاي خ ه

pگزاره ابنايد؟ در اين راستا بايد گفت  استفاده كرده المحمول مردده هاي  سينا در بحث امكان رد
ها گاه دلالـت انفصـال و اتصـال پـس از وضـع       ها و متصله در منفصله: گويد شرطي به حملي مي

در حالـت نخسـت كـه حـرف انفصـال و اتصـال در       . ع استموضوع و گاه پيش از وضع موضو
تـوان آن را   گيرد، گزاره، در قوه حملي است؛ چراكه مي گزاره شرطي پس از موضوع جاي مي

اي كـه حـرف انفصـال در آن پـس از موضـوع قـرار        مثـال منفصـله  . در قالب حملـي بيـان كـرد   
كل عدد إما «: ع مشترك باشندگيرد، تنها در جايي تحقق دارد كه اجزاي انفصال، در موضو مي
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اين نـوع منفصـله، در قـوه حملـي اسـت؛ زيـرا اسـتعمالش        . »أن يكون زوجا و إما أن يكون فردا
باشد و » كل عدد فهو شيء من صفته أنه لايخلو من أحد هذين الأمرين«تواند به گونه گزاره  مي

به همين دليل، ميان اينكـه از  اين گزاره دوم در قوه قريب به فعل ـ و نه قوه بعيد ـ حملي است و   
اي كـه در قـوه حملـي اسـت و حـرف       منفصـله  حكم. آن شرطي قصد شود يا حملي مردد است

اي كـه حـرف انفصـال در آن     انفصال در آن پس از موضوع قرار دارد، متفاوت است با منفصـله 
؛ زيرا »رداإما أن يكون كل عدد زوجا و إما أن يكون كل عدد ف«: گيرد پيش از موضوع قرار مي

منفصله دوم كاذب است و براي اينكه صادق باشد، بايد به اجزاي انفصـال آن يـك قسـم سـوم     
إما أن يكون كل عدد زوجا و إما أن يكون كل عـدد فـردا و إمـا أن يكـون بعـض      «: افزوده شود

؛ در حالي كه منفصله نخست خود صادق است و اگـر قسـم   »الأعداد زوجا و بعض الأعداد فردا
بـه آن افـزوده شـود، كـاذب     ) و إما أن يكون بعض الأعداد زوجـا و بعـض الأعـداد فـردا    (سوم 

  ).258 -256ص الف،1404سينا،  ابن(خواهد شد 

اي را كـه حـرف انفصـال در آن     آيد كـه وي منفصـله   سينا به دست مي بر پايه اين سخنان ابن
دانـد و در واقـع آن    مـي گيرد، نه يك حملي، بلكه شرطيِ در قوه حملي  پس از موضوع قرار مي
شمارد كه مفاد آن شرطي است، ولي سـاختار آن بـه گونـه حملـي بيـان       را شرطي محرّف برمي

كل عدد إمـا أن يكـون زوجـا و إمـا أن     «اي مانند  بنابراين در نگاه بوعلي، مفاد گزاره. شده است
گرفته، انفصـال  كه در آن ادات انفصال وجود دارد و اين ادات پس از موضوع قرار » يكون فردا

ميان دو گزاره حملي است، نه حمل دو طرف مردد و جداشده از هم با حـرف ترديـد بـر يـك     
كل عدد فهو شيء من صفته أنه «را در قالب گزاره   سينا اگر اين منفصله البته از ديد ابن. موضوع

ت تنهـا شـرطي   توان گف آمده را، نه مي دست بيان كنيم، گزاره به» لايخلو من أحد هذين الأمرين
توان گفت تنها حملي است، بلكه مردد است ميان اينكه از آن، شرطي قصـد شـود    است و نه مي

و محمـول  » عـدد «يافتـه از موضـوع    تواند يك حملـي تركيـب   يا حملي؛ زيرا اين گزاره، هم مي
توانـد يـك منفصـله     باشـد و هـم مـي   » فهو شيء من صفته أنه لايخلو مـن أحـد هـذين الأمـرين    «

  .يافته از حالت اصلي خود باشد فتحري
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دانان بر اين باورند كه چنانچه حرف اتصال و انفصـال در   سينا برخي از منطق به پيروي از ابن
شرطي متصل و منفصل از جايگاه طبيعي خود كه پيش از موضوع در مقدم اسـت، تغييـر يابـد و    

تـوان آن را   اهد بود و مـي پس از موضوع مقدم قرار گيرد، اين گزاره، شرطي شبيه به حملي خو
» كل عدد إما أن يكون زوجـاً و إمـا أن يكـون فـرداً    «به گونه حملي بيان كرد؛ مانند آنكه گزاره 

 ،يراز فخـر (را داراسـت  » العدد شيء من شأنه أن لايخلو عـن هـذين الأمـرين   «قابليت تبديل به 
نپذيرفتن اين  قطب رازي با). 213ص ،1294 ،يارمو؛ 203ص ،1389 ،يخونج؛ 219ص ،1381

سخن، معتقد است در اين حالت كه حرف اتصال و انفصال پس از موضوع قرار دارد، گزاره را 
اي از تركيـب موضـوع و    بايد حملي ـ و نه شرطيِ شبيه به حملـي ـ دانسـت؛ زيـرا چنـين گـزاره       

 محمول فراهم آمده است و چنانچه پيش از تغيير رابطه، شرطي متصل بوده باشد، كل شـرط بـر  
گردد و در صورتي هم كه گزاره يادشده پيش از ايـن، شـرطي منفصـل بـوده      موضوع حمل مي

بنـابراين در  ). 213ص ،1294قطـب رازي،  (يابد  باشد، ترديد ميان دو شيء بر موضوع حمل مي
نه منفصله، بلكـه  » كل عدد إما أن يكون زوجا و إما أن يكون فردا«نگاه قطب رازي، مفاد گزاره 

قطب رازي در جاي ديگر نيز در مقـام تفكيـك منفصـله از حمليـه     . به منفصله استحمليِ شبيه 
هنگامي كه دو امر متقابل بر يك موضوع حمـل شـود، اگـر حـرف انفصـال پـيش از       : گويد مي

موضوع قرار گيرد، گزاره از سنخ منفصله شبيه به حمليه خواهد بود و اگر حرف انفصال پس از 
  ).171همان، ص(ا حمليه شبيه به منفصله بايد به شمار آورد موضوع واقع شود، آن گزاره ر

شـان ـ از آن رو بـا يكـديگر      رغم تشـابه ظـاهري   و شرطيه منفصله ـ به  المحمول مرددهpحمليه 
ميان موضوع و محمول عنادي وجود ندارد، بلكه عناد  المحمول مرددهpتمايز دارند كه در حمليه 

كـه در منفصـله كـه در واقـع مركـب از دو گـزاره        درحـالي شود؛  ميان دو جزء محمول واقع مي
يـك   المحمـول  مـرددهp به ديگر سـخن، حمليـه   . حملي است، مقدم و تالي با يكديگر عناد دارند

گزاره است و كثرت در ناحيه محمول آن اسـت، ولـي در منفصـله خـود گـزاره داراي تكثّـر و       
 ،1ج ،1375 ،يآمل ـ يجـواد (ره اسـت  تردد است؛ چراكه منفصـله در واقـع تركيبـي از دو گـزا    

هاسـت،   بـه معنـاي تقابـل محمـول     المحمول مرددهpرو، ترديد در حمليه  ازاين). 208ص ،1 بخش
هاسـت و بـه همـين دليـل، بحـث ترديـد در        ولي انفصال در شرطي منفصله به معناي تقابل نسبت
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يان ايـن دو نـوع   پيامد چنين تفاوتي م. فضاي حمل، و بحث انفصال در فضاي شرط مطرح است
كـه در قالـب حمليـه     انـد؛ درحـالي   ها در قالب منفصله كاذب گزاره آن است كه برخي از گزاره

p73 – 72ص ،1421 ،يزدي(توانند صادق باشند  مي المحمول مردده.(  

تـوان از منفصـله اسـتفاده     گونه نتيجه گرفت كه در قياس مقسم، هم مي توان اين بنابراين، مي
هماننـد  (اسـتفاده كـرد    المحمـول  مـرددهp توان از حمليـه   و هم مي) ثال قطب رازيهمانند م(كرد 

؛ چراكـه در هـر دو صـورت    )دانـد  سـينا بـا وجـود اينكـه خـود وي آن را منفصـله مـي        مثال ابـن 
بـا لحـاظ ايـن سـخن بايـد گفـت در صـورتي قيـاس         . آيد گفته، قياس مقسمِ منتج پديد مي پيش

صـورت،   قدمه منفصله آن، واقعاً يك منفصـله باشـد و درغيـراين   مقسم، شرطي خواهد بود كه م
  .آن را به دليل نداشتن مقدمه شرطي، بايد اقترانيِ حملي دانست

  قياس مقسم و استقراء تام

تواند بيانگر مفاد استقراء تـام باشـد و بـه همـين دليـل، رابطـه        دانان مي قياس مقسم در نگاه منطق
دانـان قيـاس مقسـم را همـان اسـتقراء تـام        در اين راستا، منطـق . دارد بسيار نزديكي با استقراء تام

يا به عكـس،  ) 212الف، ص1375؛ طوسي، 394، ص1385؛ سهروردي، 83، ص1337ساوي، (
؛ 209، ص1993؛ سـاوي،  79ب، ص1404سـينا،   ابـن (داننـد   استقراء تام را همان قياس مقسم مي

  ).337، ص1381فخر رازي، 

قياس مقسم داري هيئتي مانند استقراء : گويد تباط قياس مقسم با استقراء ميسينا درباره ار ابن
نخست اينكه، حمل در استقراء، حقيقي نبوده، تشـبيهي اسـت؛   : است، ولي دو تفاوت با آن دارد

تواند به گونه نـاقص بيـان    دوم اينكه، استقراء مي. كه حمل در قياس مقسم، حقيقي است درحالي
كـه در قيـاس مقسـم بايـد      تقسيم در استقراء، لازم نيست تـام باشـد؛ درحـالي    شود، يعني اجزاي

  ).349، ص1404سينا،  ابن(اجزاي تقسيم، تام باشد و همه احتمالات را دربربگيرد 

سينا، مفاد استقراء تام شبيه مفاد قياس مقسم است؛ چراكه همـه جزئيـات    بر پايه اين گفته ابن
ستقراء تام با قياس مقسـم آن اسـت كـه حمـل در اسـتقراء تـام ـ        تفاوت ا. شود در آن بررسي مي

همانند حمل در استقراء ناقص ـ به گونه حقيقي نيست؛ زيـرا دغدغـه اسـتقراء تـام بررسـي همـه        
جزئيات يك كلي و انتقال حكم از جزئيات به كلي است، نه تشـكيل صـغري و كبـري و پديـد     
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در مقام سنجش قياس مقسم با اسـتقراء تـام بايـد     بنابراين،. آوردن حمل حقيقي ميان حدود آنها
گفت قياس مقسم هويت قياسي دارد و صغري و كبراي آن و حمل ميان حدود در آنها به گونه 

كـه   حقيقي است و ارتباط حملي حدود بـا يكـديگر از اركـان ايـن نـوع قيـاس اسـت؛ درحـالي        
يان حدود در آنها از بـاب تشـبيه   استقراء تام هويت قياسي ندارد و صغري و كبراي آن و حمل م

تـوان اسـتقراء تـام را بـه ايـن دليـل كـه         با وجود اين، مـي . به قياس و حمل در مقدمات آن است
همانند قياس از انتاج ضروري و يقيني برخوردار اسـت، در قالـب اسـتدلال قياسـي بيـان كـرد و       

ري و برخـوردار از حمـل   ارتباط ميان جزئيات و كلي را در آن، به گونه دو مقدمه صغري و كب ـ
صورت، استقراء تام از ساختاري مانند سـاختار قيـاس    واقعي ميان حدود آنها بيان نمود كه دراين

  .گردد مقسم برخوردار مي

توان نتيجه گرفـت كـه آگـاهي ارسـطو از ماهيـت قيـاس مقسـم بـه          با پذيرش اين سخن مي
سـو اسـتقراء را بـه گونـه      زيرا وي از يـك اي است كه از دلالت التزامي آن دريافته است؛  اندازه

بـراي  . نمايـد  ديگر، اسـتقراء را بـا سـاختار قياسـي بيـان مـي       كند و ازسوي استقراء تام تصوير مي
روشن شدن اين مطلـب شايسـته اسـت بـه ديـدگاه ارسـطو دربـاره اسـتقراء بـا تفصـيل بيشـتري            

  .بپردازيم

ول مطلوب براي موضوع مطلوب بـه  در نگاه ارسطو، استقراء استدلالي است كه در آن محم
براي نمونـه، اثبـات عمـر دراز داشـتن     . شود هاي محمول مطلوب اثبات مي كمك افراد و جزئي

انـد از انسـان،    جانداران فاقد صـفرا عبـارت  «: گونه است جانداران فاقد صفرا با روش استقراء اين
ارند؛ پس جانداران فاقد صـفرا،  عمر دراز د... و هريك از انسان، اسب، قاطر و ... اسب، قاطر و 

بـه جـاي   » آ«به جاي موضوع مطلـوب و نمـاد   » ب«ارسطو با ياد كردن از نماد . »عمر دراز دارند
اگـر مصـاديق ب و ح   : گويـد  به جـاي افـراد محمـول مطلـوب مـي     » ح«محمول مطلوب و نماد 

كـان ب و ح را  تـوان م  صورت مي يكسان باشند و ب مصداقي بيشتر از ح نداشته باشد كه دراين
شـود؛ زيـرا هنگـامي كـه دو چيـز بـر يـك         جا كرد، به گونه ضروري آ براي ب اثبات مـي  جابه

شود، محمول ديگـر بـر آن    گردند و موضوع بر يكي از دو محمول عكس مي موضوع حمل مي
.آيـد  صورت، قياس شكل يك پديد مـي  گردد و دراين موضوع عكس يافته، حمل مي

تصـوير   1
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گويد مراد از ح بايد همه افـراد   در اين راستا وي مي. ء به گونه استقراء تام استارسطو از استقرا
  .دهد هاي آ باشد؛ زيرا استقراء تبيين نتيجه را به كمك همه افراد شيء عام انجام مي و جزئي

داند و بر اين باور است كه راه رسيدن به تصـديق   ارسطو استقراء را روشي در كنار قياس مي
در جايي كه مطلوب داراي حد وسـط باشـد،   . ا روش قياس است يا با روش استقراءمجهول، يا ب

روش به دست آوردن مطلوب، قياس اسـت و در جـايي كـه مطلـوب داراي حـد وسـط نباشـد،        
اي اسـت كـه    بنابراين، نتيجه استقراء هميشه گزاره. روش به دست آوردن مطلوب، استقراء است

فاوت استقراء با قياس در آن است كـه در قيـاس، اكبـر بـراي     ت. در قياس، جايگاه كبري را دارد
گردد، ولي در استقراء، اكبر براي اوسط به كمك اصـغر اثبـات    اصغر به كمك اوسط اثبات مي

دهد كه به لحاظ عقل ـ و استدلال از كلـي بـه جزئـي ـ قيـاس بـالطبع         ارسطو التفات مي. شود مي
ـ و استدلال از جزئي بـه كلـي ـ اسـتقراء آشـكارتر      تر و آشكارتر است و به لحاظ حس   نخستين

گويد اسـتقراء،   او درباره تفاوت استقراء با تمثيل نيز مي). 37 -10ب،  68، 1378ارسطو، (است 
. كنـد  كند، ولي تمثيل همانند قياس، اكبر را براي اصغر اثبـات مـي   اكبر را براي اوسط اثبات مي

شـود، ولـي در تمثيـل همـه      مه افراد در آن بررسي ميهمچنين استقراء از آن رو كه تام است، ه
گيرد كه چگـونگي اسـتدلال در اسـتقراء،     ارسطو به همين دليل نتيجه مي. شود افراد بررسي نمي
است؛ برخلاف قيـاس  ) ثبوت اكبر براي اوسط(به كل ) ثبوت اكبر براي اصغر(استدلال از جزء 

ثبـوت اكبـر   (بـه جـزء   ) بوت اكبر براي اوسـط ث(و تمثيل كه استدلال در قياس، استدلال از كل 
ثبـوت  (بـه جـزء   ) اصـغر  ثبوت اكبر براي شبه(و استدلال در تمثيل، استدلال از جزء ) براي اصغر

  ).19 -13الف،  69همان، (است ) اكبر براي اصغر

  قياس غيرمقسم

از ايـن قيـاس، نـه    كنند و مراد آنـان   دانان در كنار قياس مقسم از قياس غيرمقسم نيز ياد مي منطق
اي است كه در سنجش با قياس مقسم، قسـيم   هر قياس غير از قياس مقسم است، بلكه قياس ويژه

بـا لحـاظ   . شـود  آن بوده، از انواع قياس اقتراني شرطيِ مركـب از منفصـله و حملـي شـمرده مـي     
دن مصـداق  و در راستاي شناسايي بهتر قياس مقسم و خلط نكر» تعرف الأشياء باضدادها«قاعده 
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آن با مصداق قياس غيرمقسم، خوب است در اينجا به بررسي مفاد و ساختار قياس غيرمقسم نيـز  
  .بپردازيم

قياس مركب از منفصله و حمليه است كه نتيجه : كنند گونه تعريف مي قياس غيرمقسم را اين
 ـ      منطق .آن، قضيه غيرحملي است م اخـتلاف  دانان گرچـه دربـاره ايـن تعريـف از قيـاس غيرمقس

دانند كـه   برخي از آنان، تنها قياسي را غيرمقسم مي. ندارند، در تعيين مصداق آن اختلاف دارند
همچون قياس مقسم از يك منفصله كه موضوع اجزاي انفصالش يك چيز است و چنـد حملـي   
كه برابر با اجزاي انفصال است، تركيب يافته باشد و تفاوت آن بـا قيـاس مقسـم ايـن اسـت كـه       

قطـب رازي،  (ها، واحد نبوده، بلكه هر حملي، محمول خـاص خـود را داراسـت     محمول حملي
دائماً إما كلّ ا ب، أو ) 1: (تقرير قياس غيرمقسم بر پايه اين ديدگاه چنين است). 443، ص1382

  .فدائماً إما كلّ ا د أو كلّ ا ه) 3. (و كلّ ب د و كلّ ج ه) 2. (كلّ ا ج

قيـاس بـه دليـل اينكـه لازم اسـت يكـي از اجـزاي منفصـله بـا حملـي            مقدمه منفصله در اين
و نتيجه آن نيز به دليل اينكـه احتمـال دارد   ) همان(خلو است ال مانعهpمشارك با آن، صادق باشد، 

هاي اجـزاي انفصـال اعـم از موضـوع مشـترك ميـان اجـزاي انفصـال باشـد،           هريك از محمول
pـم بـر   ). 378، ص1412؛ علامه حلي، 317ص، 1381فخر رازي، (خلو است ال مانعهقياس غيرمقس

پايه چنين تقريري، يك قياس مركبِ مفصول النتائج است كه نتيجه آن، حاصل تركيب منفصله 
آمده از منفصله و حملـي نخسـت بـا حملـي دوم      دست با حملي نخست و سپس تركيب نتيجه به

زوج و إما فرد، و  العدد إما« قياس براي نمونه، نتيجه در ). 439، ص1369قطب شيرازي، (است 
، منقسـم بمتسـاويين أو   العددكلّ زوج، منقسم بمتساويين و كلّ فرد، غير منقسم بمتساويين، فإما 

  :آيد دست مي گونه به اين» غير منقسم بمتساويين

أو  فإما كـلّ عـدد منقسـم بمتسـاويين    . عدد زوج و إما فرد و كلّ زوج منقسم بمتساويينالإما ) 1(
  .كلّ عدد فرد

عـدد منقسـم   الفإما . عدد فرد و كلّ فرد غير منقسم بمتساويينالعدد منقسم بمتساويين أو الإما ) 2(
  .بمتساويين أو غير منقسم بمتساويين
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دانند؛ چراكه در نگـاه   تر از اين مي دانان، مصداق قياس غيرمقسم را گسترده بسياري از منطق
شـود كـه منـتج قضـيه      تركيبـي از منفصـله و حملـي را شـامل مـي      آنان، قياس غيرمقسم هرگونه

جمع باشـد،  ال مانعهpخلو يا ال مانعهpغيرحملي است؛ خواه منفصله، صغري يا كبري، و خواه حقيقيه، 
هـا   همچنين ممكن اسـت تعـداد حملـي   . و نيز خواه موضوع اجزاي انفصال، واحد يا متعدد باشد

ها هم ممكن اسـت واحـد    و يا بيشتر از آنها باشد و محمول حمليبرابر با اجزاي انفصال يا كمتر 
، 1347؛ كلنبـوي،  319-317، ص1294؛ ارموي، 389 -387، ص1389خونجي، (يا متعدد باشد 

  :شوند هاي زير نزد آنان قياس غيرمقسم شمرده مي رو، نمونه ازاين). 361-359ص

از يـك منفصـله و چنـد    قيـاس مركـب   ) 2. قياس مركب از يك منفصـله و يـك حملـي   ) 1
قيـاس مركـب از منفصـله و    ) 3. اي كه تعداد آنها يا كمتر از اجزاي انفصال است يا بيشـتر  حملي

چند حملي برابر با اجزاي انفصال كه هم موضوع اجزاي انفصال واحد نيست، بلكه متعدد اسـت  
بـا اجـزاي   قياس مركب از منفصـله و چنـد حملـي برابـر     ) 4. ها متعدد است و هم محمول حملي

قيـاس  ) 5. باشـد  ها واحد مـي  انفصال كه موضوع اجزاي انفصال متعدد است ولي محمول حملي
مركب از منفصله و چند حملي برابر با اجزاي انفصال كه موضوع اجزاي انفصـال واحـد اسـت،    

ــي  ــي محمــول حمل ــي  ول ــدد م ــا متع ــوي، 390 -387، ص1389خــونجي، (باشــد  ه ، 1294؛ ارم
  ).319-318ص

  يريگ نتيجه

سينا با طرح قياس اقتراني شرطي در كنار اقتراني حملي و قياس اسـتثنائي، توانسـت از وجـود     ابن
هـا، قيـاس    يكي از ايـن گونـه  . هايي از قياس پرده بردارد كه تا پيش از وي بيان نشده بودند گونه

يافته از يك منفصله و چند حمليِ در حكم يك حملـي اسـت كـه منـتج گـزاره حملـي        تركيب
پـس از  . كند ياد مي» قياس مقسم«ست و بوعلي از آن به اعتبار وجود تقسيم در مقدماتش با نام ا

دانان سنت اسلامي پذيرش يافت؛ البته بـا اختلافـي كـه     سينا وجود قياس مقسم از سوي منطق ابن
يط منـتج  سينا، قياس مقسم را يك قياس بس در تقرير آن پيدا شد؛ زيرا بيشتر آنان به پيروي از ابن

حملي و برخي ديگر آن را يك قيـاس مركـب منـتج منفصـله دانسـتند كـه ايـن سـخن از خلـل          
  .برخوردار است



  

  

  

                                        ها  قياس مقسم؛ چيستي و ويژگي  
   

»١٣٣«

توان در قالب هريك از اشكال چهارگانه قياس اقترانـي بيـان كـرد و البتـه      قياس مقسم را مي
مقدمـه   بايد افزون بر حفظ شرايط انتاج ويـژه قيـاس مقسـم، ماننـد موجبـه بـودن و كليـه بـودن        

قيـاس مقسـم را بـه لحـاظ اشـتمالش بـر مقدمـه        . منفصله، شرايط انتاج هر شكل نيز رعايت شود
ها اين قياس را به اعتبار نتيجـه حملـي آن، در    اند و برخي منفصله، در شمار اقتراني شرطي دانسته

و  المحمـول  مـرددهp با التفات به ماهيت دو گزاره منفصله و حمليه . اند قوه اقتراني حملي برشمرده
توان پذيرفت كه قيـاس مقسـم، بسـتگي بـه چگـونگي       در نظر گرفتن شباهت و تفاوت آنها، مي

سـينا مفـاد    ابـن . تواند در قالب هريك از اقتراني شرطي و اقتراني حملي تحقـق يابـد   بيان آن، مي
استقراء تـام بـه    داند و بر اين باور است كه بيان قياسي قياس مقسم را با مفاد استقراء تام يكي مي

تـوان گفـت ارسـطو كـه اسـتقراء را       بـا لحـاظ ايـن سـخن مـي     . گيرد گونه قياس مقسم انجام مي
ديگر، سـاختار آن را بـه گونـه قياسـي بيـان       سو به گونه استقراء تام تصوير كرده و ازسوي ازيك

  .پذيرد نموده، وجود قياسي مانند قياس مقسم را به دلالت التزامي مي

اي كـه   در مقـام بررسـي قسـيم قيـاس مقسـم، قيـاس مركـب از منفصـله و حمليـه         دانان  منطق
خوانند؛ البته آنان در تعيـين مصـداق قيـاس     اش قضيه غيرحملي است را قياس غيرمقسم مي نتيجه

با التفـات بـه ماهيـت و مصـاديق قيـاس غيرمقسـم، آشـكار        . غيرمقسم با يكديگر اختلاف دارند
ي قياس مقسم بيان شده و آن را قياس مركـب منـتج منفصـله دانسـته     شود تقرير دومي كه برا مي

  .شود است، در واقع تقرير مصداقي از قياس غيرمقسم شمرده مي
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  ها نوشت پي
  

 گزاره دو در موضوع اگر گفت توان مي ارسطو سخنان از بخش اين رهدربا سلطاني اديب كلام از گيري بهره با. 1

 و جزئـي  محمـول،  دو آن از هريـك  بـا  سـنجش  در موضوع اين باشد، واحد جداگانه، محمول دو با كليه موجبه

 حـد  دو و دارد را وسـط  حـد  نقـش  صوري لحاظ به ولي است، اصغر حد اي گونه خود، ماهيت لحاظ به بنابراين

. آ ح كـل  و ب ح كـل «: داشـت  خـواهيم  جزئي نتيجه با سه شكل صورت، دراين كه دهد مي ربط هم به را ديگر

 نتيجه با يك شكل حد، دو اين كردن جا جابه با است، يكسان ب و ح مصداق اينكه فرض با اكنون. »آ فبعض ب

تـام   اسـتقراء  دمفـا  گويـاي  كـه  هـا  قيـاس  ايـن  دوي هر در. »آ ب فكل. آ ح كل و ح ب كل«: آيد مي پديد كلي

 داشت قرار اصغر »ح« و اوسط »ب« بود، قياس اقامه امكان اگر كه درحالي است؛ اوسط »ح« و اصغر »ب« هستند،

  .)402ص ، پاورقي،1378اديب سلطاني، (
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